
 
   

  
  
  
  
  
  

 

  الدین و تمام النعمهصدوق در کمالشیخ روش 
  

 *عاطفه زرسازان
  

   :چکیده
هاي مختلف دینی صدوق از محدثان و عالمان برجستۀ شیعه و داراي آثار فراوانی در زمینۀ دانش

کتاب  اي برخوردار است، زیرا در ایناز جایگاه ویژه النعمۀ تمام و الدین کمالدر این میان، کتاب . است
نوشـته شـده، بسـیاري از     که از دیدگاه مکتب تشیع در موضوع غیبت و طول عمر امام مهدي

، با ترتیبی خاص و به همراه براهینی متـین  است نصوص و احادیث مربوط به غیبت که غالباً سنددار
به . به معرفی روش صدوق در این اثر پرداخته شود ست، لذا در این پژوهش سعی شدهدرج گردیده ا

کتاب، طرق تحمل حدیث و روش وي در تبیین احادیث بیان  یهمین منظور، بعد از ذکر مزایاي نگارش
صدوق غالباً احادیث را از . شده و در نهایت به بررسی روایات از جهت متن و سند پرداخته شده است

ن روایات در هاي ویژه، چون ترتیب نیکو درآوردطریق سماع فرا گرفته و در نگارش کتاب برخی روش
. باب مناسب، ذکر کامل سلسله سند، روایت از افراد متعدد و ذکر موارد تقطیع را به کار برده اسـت 

استفاده کرده است یا بـه شـرح    قرآنهمچنین وي براي فهم بهتر روایات در بعضی موارد از آیات 
 . پردازدهاي کلامی نیز میاستدلالیا معناي حدیث یا واژگان موجود در آن و 

 .شناسی، روایت، روشالنعمۀالدین و تمام کمالصدوق،  :هاکلیدواژه

                                                
  zarsazan@gmail.com/ استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی *

یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه  
1392 بهار و تابستان م،نه شمارة م،پنج سال  
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  طرح مسئله
هاي نخستین، نخبگانی براي ما عرضـه داشـته   تاریخ افتخارآفرین اسلامی در سده

اند و پیوسته مورد تکریم و تجلیل است که در سیر تاریخی این سرزمین جاودانه شده
محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی،  ابوجعفر. اندپیروانشان قرار گرفته

و در اوایـل   ق بـه دعـاي امـام مهـدي     305معروف به شیخ صدوق پس از سال 
به دنیا آمد و  ، سومین نایب امام مهدي)ق 329م (سفارت حسین بن روح نوبختی

بدین ترتیب، او حدود ) 392تا، صنجاشی، بی.(ق دار فانی را وداع گفت 381در سال 
ل سال از عمر خود را در دوران غیبت صغري و سی سال را در زمان غیبت کبري چه

  . به سر برده است
شکی نیست که عدة زیادي از شیعیان بعد از وفات نایب چهارم در سـردرگمی و  

نداشـتند تـا    بردند، زیرا مرجع معینی از طرف امام مهديحیرتی فراگیر به سر می
داند براي رفـع ایـن   صدوق در این زمان وظیفۀ خود می. امور آنان را به انجام برساند

روایـات غیبـت توسـط     ،حیرت و سرگردانی دست به تألیف کتـابی بزنـد کـه در آن   
 النعمۀالدین و تمام  کمالوي کتاب خود را . بیان شده باشد و أئمۀ اطهار پیامبر

یت لَکـُم     الیْوم أَکمْلتْ لَکمُ دینَکُ«این نام از آیۀ . نهدنام می م و أَتممَت علـَیکمُ نعمتـىِ و رضـ
امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمـت خـود بـر شـما     ) (: 3: مائده(»الْاسلَام دینًا

سی ذیل این آیه در برَطَ. برگرفته شده است) تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم
االله اکبـر بـر اکمـال    : فرمـود  زل شد، پیامبرچون این آیه نا«: نویسدمی مجمع البیان

و خشنودي پروردگار از رسالت من و ولایت علی بن ابیطالـب و  . دین و اتمام نعمت
خـدایا هـرکس او را   . فرمود هر کس را که من مولاي اویم، علی نیز مـولاي اوسـت  

دارد، دشمن بدار و هر کـس  دارد، دوست بدار و هر کس او را دشمن میدوست می
سیوطی نیز در این باره ) 247، ص3ق، ج1415طبرسی، (».فرو گذار ،را فرو گذارد او

من کنت مولاه فهـذا  «: فرمودند چون روز غدیر خم فرا رسید، پیامبر«: آورده است
و چون کمـال دیـن در   ) 259، 2ق، ج1414(و بعد از آن این آیه نازل شد» علی مولاه
و کمال امامت نیز بـه وجـود    پیامبر به عنوان ولی و امام و جانشین نصب علی

یابد؛ از این رو، شـیخ صـدوق نـام کتـاب     تحقق می دوازدهمین وصی پیامبر اکرم
  .گذاشت النعمۀالدین و تمام کمالخود را 
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براي (اند گزارش کرده النعمۀالدین و اتمام اکمالکه بعضی از محدثان نام کتاب را این
از آن ) 111، ص4ق، ج1403مجلســی،  ؛325، ص2ق، ج1414مفیــد، : ك.نمونــه ر

روست که ارتباط نام کتاب و آیۀ سوم سورة مائده کاملاً نمایان باشد؛ اما از آنجـا کـه   
شیخ صدوق در صدد اکمال دین و اتمام نعمت نبوده، بلکه قصد او اخبار از اکمال دین 

شـی  االله مرعنسخه کتابخانـه آیـت  : ك.ر(و اتمام نعمت است و بسیاري از نسخ خطی
االله مرعشی نجفی، ق؛ نسخه کتابخانه آیت 960نجفی، کاتب ابراهیم بن محمد حسینی، 

ق، کتابخانه میرزا حسن مصطفوي، کاتب ابـن  1078کاتب فضل االله بن حسین نائینی، 
الـدین ارمـوي، کاتـب    ق، کتابخانه سید جلال1090الدین محمد احمد الحسینی، صفی

اب نیز همین نام بر روي کتـاب ثبـت شـده    هاي کتو تمام چاپ) ق1069نامشخص، 
  .شوداست، این نام ترجیح داده می

از آن جهت است که صدوق در کتاب خـود دربـارة    الدینکمالاهمیت و ارزش  
اي روشـن و  هاي انبیاي الهی و ادیان آسمانی که بشارت به آینـده تحقق یکی از وعده

نیـز در آیـات    قـرآن کـریم  در . باشد، سخن گفته استظهور منجی در آخرالزمان می
/ 33: توبه/ 5: قصص/ 106: انبیاء/ 55: نور: ك.ر.(متعددي به این مهم اشاره شده است

دخیل است،  الدینکمالجهت دیگري که در ارزش و اعتبار کتاب ) 10:صف/ 29: فتح
اي که شاید شأن و منزلت و عدالت و وثاقت و جایگاه ویژة نویسنده آن است، به گونه

هاي رسایی از مقام علمی او تجلیل کرده و وي را به صفت علماي شیعه با عبارتهمۀ 
ق، 1403مجلسی، / 389، 1049نجاشی، رقم: ك.ر.(انددرستی و پاکی و عظمت ستوده

دیگــر آنکــه بســیاري از ) 237، ص710ق، رقــم1417طوســی، / 75و  46، ص108ج
و بسیاري از احادیث  ئل بودهقا الدینکمالمحدثان شیعی، اعتبار و ارزشی خاص براي 

طبـري،  : ك.براي نمونـه ر .(اندهاي خود نقل کرده و بدان استناد جستهآن را در کتاب
ــد، / 468و  449ق، ص1415 ــی، / 138، ص2ق، ج1414مفیـ ، 51ق، ج1403مجلسـ

از این رو، در این پژوهش سعی شده است این ) 182، ص53؛ ج25، ص52؛ ج33ص
  .و روش صدوق در این کتاب بررسی گردداثر شیعی به مخاطب معرفی 

  نگیزة مؤلف در تدوین کتابا. 1
صدوق در طلب حدیث، سفرهاي متعددي انجام داده و در شهرهاي مختلـف بـه   
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تعلیم و تعلم پرداخته، و با دانشمندان مراکز علم و تمدن آن روزگار تبادل علمی داشته  

از جملۀ این . ها نبوده استتتأثیر از وضعیت حکوماست؛ هر چند که این سفرها بی
وي پس از بازگشت از سفر فرغانه و ایلاق، در نیشابور . سفرها، سفر به نیشابور است

در آن روزگار بیشتر کسانی . و به ترویج اعتقادات شیعی پرداخت) ق 352(اقامت گزید
ی کردند، در امر غیبت متحیر بودند و در امر قائم شبهاتکه نزد صدوق رفت و آمد می

داشتند که شیخ، همت خود را صرف ارشاد آنان و بازگرداندن ایشـان بـه راه حـق و    
انگیزة مـن در تـألیف ایـن    «: گویدکه خود در این باره میچنان. کرده استصواب می

بـرآورده شـد، بـه     کتاب آن بود که چون آرزویم در زیارت علی بن موسی الرضا
دیدم بیشتر شیعیانی که به نزد من آمد و شد  نیشابور برگشتم و در آنجا اقامت گزیدم و

شـبهه دارنـد و از راه راسـت     اند و دربارة امام قائمکردند، در امر غیبت حیرانمی
پس با استمداد از اخبار وارده از پیامبر . اندمنحرف گشته و به رأي و قیاس روي آورده

ها را به حق تم تا آنتلاش خود را در ارشاد ایشان به کار بس و ائمۀ اطهار اکرم
  )2ق، ص1405صدوق، (».و صواب دلالت کنم

او کـه در امـر غیبـت دچـار     . یکی از این افراد، محمد بن حسن صلت قمی است
حیرت و تردید شده بود، در ملاقات با صدوق، اخباري را که وي دربارة غیبت امام، از 

شود کـه  ر موجب میشنود و همین امکند، مینقل می و أئمۀ هدي پیامبر اکرم
به همین دلیل، محمد بن حسن از صدوق درخواسـت  . شک و ارتیاب وي زایل گردد

دهـد کـه اگـر    کند که کتابی در این معنا تألیف کند و صدوق هم به او وعـده مـی  می
خداوند اسباب رجوع وي را به وطن و محل استقرارش ري، فراهم سازد، آن کتاب را 

  )3همان، ص.(بنویسد
بیند که در طـواف  را می گفتۀ صدوق، وي شبی در عالم رؤیا امام مهدي بنا به

هاي انبیا نویسی و غیبتچرا در باب غیبت کتابی نمی«: کندخانۀ خدا به او خطاب می
دربارة غیبت پیشتر ! یا ابن رسول االله«: گویدکنی؟ و او در پاسخ میرا در آن ذکر نمی

نه به آن طریق، اکنون تو را امر «: فرمایددر پاسخ می و امام» امهایی تألیف کردهرساله
و او گریان از » کنم که دربارة غیبت کتابی تألیف کنی و غیبت انبیا را در آن بازگوییمی

 النعمـۀ الدین و تمـام  کمالشود و در بامداد همان روز به تألیف کتاب خواب بیدار می
  )جاهمان.(کنداقدام می



لدین و تمام النعمه   صدوق در کمال روش شیخ   11  

  الدین و تمام النعمهمعرفی اجزاي کمال. 2
. حدیث تشـکیل شـده اسـت    647باب و  58کتاب از یک مقدمۀ نسبتاً طولانی و 

مقدمۀ کتاب، حدود یک پنجم حجم کتاب را تشکیل داده، و شامل مباحث کلامی در 
و پاسخ بـه شـبهات    اثبات درستی عقیدة امامیه در امر غیبت و حضور امام مهدي

این مقدمه بر آن دلالت دارد که شیخ صدوق نه . ه استمذاهب کیسانیه، واقفیه و زیدی
وي . تنها در حوزة درایت و روایت حدیث بلکه در حوزة کلام نیز عالمی توانمند است

ما این فصول را در آغاز کتاب خـود آوردیـم، زیـرا    «: نویسددر پایان مقدمه چنین می
هـا بـه   زیدیه از همۀ فرقهها در آن آمده است و باشد و پاسخ آننهایت ادلۀ زیدیه می

سپس به ذکر انبیا و حجج الهی که داراي غیبت ) 252صدوق، ص(».امامیه سختگیرترند
کند تا گفتارش دربارة غیبت و ران تاریخ یاد میپردازد و به دنبال آن از معماند، میبوده

رة سپس نصوص و اخباري که دربا. طول عمر از حد امتناع به حد امکان و جواز درآید
ها به وقوع وارد شده و در آن گانهو ائمه یازده قائم از خداي متعال و پیامبر اکرم

بعد از آن، مولد امام و کسانی . غیبت تصریح گردیده، ذکر نموده و تصحیح کرده است
وقیعات صادره از آن حضرت را ذکر ها و تاند و دلالت و نشانهکه او را مشاهده کرده

  .انداي که منکران غیبت ذکر کردهاشد بر ادلهکند تا تأکیدي بمی

  روش صدوق در نگارش کتاب .3
هاي بارز کتاب را ویژگی. هدف از این بحث، معرفی بیشتر این میراث شیعی است

نیاز کردن محقق از مراجعه ترتیب نیکو در آوردن روایات در باب مناسب، بی توانمی
اهتمـام  . ک تن و از طریق عامـه دانسـت  به اسناد، ذکر موارد تقطیع، روایت بیش از ی

  صدوق بر این بوده است که با این مختصـات و بـه دور از تطویـل، ایـن روایـات را      
  : اند ازبا توجه به این مقدمات، امتیازات کلی این کتاب عبارت. آوري و شرح کندجمع

 ترتیب نیکو درآوردن روایات در باب مناسب. 1ـ3
بندي کرده و در ها و به صورت موضوعی دستهآن صدوق روایات را بر اساس متن

کتاب با عنـوان غیبـت   . این ترتیب، کمال دقت را در چینش روایات به کار برده است
 ، یوسف، ابراهیم، صالحشروع شده و بعد از آن غیبت نوح ادریس

در باب هفتم غیبت، از حجـج  . گرددحدیث است، ذکر می 16که شامل  و موسی
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تـا   8از باب . اند، سخن به میان آمده استبوده و عیسی ابین موسیالهی که م 

. حدیث است 31است که شامل  سخن از بشارت افراد مختلف راجع به پیامبر 20
احادیثی راجع به علت احتیاج مردم به امام و استدلال کلامی شیخ صدوق  21در باب 

ترین ابواب این از طولانی که یکی 22باب . حدیث در آن آمده است23ذکر گردیده و 
حدیث  62تا قیامت است که شامل  کتاب است با عنوان اتصال وصیت از زمان آدم

 شامل نصوصی است که از جانب خداوند و سایر ائمه اطهار 38تا  23باب . است
قـرار   با تفکیک هر باب به نام یکی از ائمـه  راجع به اثبات امامت امام مهدي

شـامل روایـاتی اسـت کـه از امـام حسـن        38باب . حدیث است 226دارد که شامل 
رسیده و روایات مربوط به خضر و ذوالقرنین بیان شده و به دنبال آن باقی  عسکري

  .آمده است نصوص امام حسن عسکري
اند، امامت پس از حسنین در دو بـرادر  کسانی که منکر قائم شده: از ابواب دیگر کتاب

انـد،  و کسانی کـه وي را دیـدار کـرده    ، میلاد قائمزمانشود، مادر امام جمع نمی
، حدیث دجـال، معمـرون، ثـواب منتظـر و     علت غیبت، توقیعات وارده از امام مهدي

. دهنـد حدیث را تشـکیل مـی   222باب و  19نهی از تسمیه و علامات ظهور که مجموعاً 
وضـوعاتی کـه   آخرین باب کتاب، باب نوادر است که بر اساس سـنت غالـب محـدثان، م   

  .حدیث است 33گیرد و شامل تحت عنوان خاصی نیامده است، در این باب قرار می
  نیاز کردن محقق از مراجعه به اسنادبی. 2ـ3

از آنجا که صدوق احادیث مناسب با یک موضـوع را از کتـب و اصـول مختلـف     
: ك.ر(آوري کرده است، در بسیاري از موارد یک روایت را با چندین سند مختلفجمع
، 6و  2حدیث  32، باب 2حدیث  31، باب 14و  1حدیث 26، باب 20حدیث 24باب 
و یا یک مضـمون را بـا الفـاظ و اسـناد     ) 24و  6حدیث  33، باب 6حدیث  37باب 

در ) 4ـ1حدیث 2، باب3ـ1حدیث 5، باب5ـ1حدیث 44باب: ك.براي نمونه ر(متفاوت
احادیـث   1تواتر معنوي یا اجمالی کنار هم قرار داده است که این امر سبب شهرت یا

باب علت «هاي کتاب موجود است؛ براي مثال، در این امر در بسیاري از باب. گرددمی
روایت با الفاظ و اسناد متفاوت و با مضمون واحد روایت شـده   23» نیازمندي به امام

الَ لَو بقیـت الْـأَرض   أَ تبَقىَ الْأَرض بِغیَرِ إِمامٍ قَ: پرسیده شد است که از امام صادق
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ماند و در پاسخ گفته شـد در  آیا زمین بدون معصوم باقی می  :لَساختَ ساعۀًبِغیَرِ إِمامٍ 
  )24ـ1حدیث 21باب: ك.ر.(این صورت زمین فرو خواهد رفت

، روایتی را از کمیـل زیـاد   »از امام مهدي اخبار امام علی«همچنین در باب 
یـا  «: کند که حضـرت فرمودنـد  سند گوناگون ذکر می 14با  ینخعی به نقل از عل

 الْقلُُوب َا أَقُولُ لکفظَْ ماح ادنَ زِیلَ بیُۀٌکمیعأَو  ا النَّاساهعا أَورُهَثلَاَثۀٌَفخَی  یانبر مالفَع
  اي کمیـل آنچـه را برایـت    : »نَـاعقٍ  و همج رعـاع أَتبْـاع کُـلِّ    نجَاةٍو متَعلِّم علىَ سبیِلِ 

. هاسـت ترین آنها حافظهایی هستند و بهترین آنها ظرفگویم، حفظ کن این دلمی
مقداري که پیرو هر هاي بیاند، عالم ربانی و متعلم بر سبیل نجات و پشهمردم سه دسته
طـرق   لهـذا الطریـق  « :کنـد در انتها نیـز اشـاره مـی   ) 2دیثح 26باب (صدایی هستند

  )294ق، ص1405صدوق، (».کثیره
  ذکر احادیث از طریق عامه. 3ـ3

کند و اگر اهل سنت نیز آن را گاهی شیخ صدوق احادیثی را از طریق شیعه ذکر می
که وي از افرادي چون چنان. کندها را نیز ذکر میروایت کرده باشند، طرق و مشایخ آن

، محمـد بـن   )1، حـدیث  22بـاب  (3، مقاتل بن سلیمان)36، حدیث 24باب (2مجاهد
روایت ) 1، حدیث 23باب (5و مبارك بن فضاله)  32، حدیث 13باب(4السائب الکلبی

و در ) 42، حـدیث 20؛ باب33، حدیث 12؛ باب9، حدیث33باب: ك.همچنین ر(کرده
چنـین   ،باب معمرین بعد از ذکر روایاتی در مورد کسانی که طول عمر زیادي داشتند

بار التی ذکرتها فی المعمرین قد رواها مخالفونا أیضـا مـن طریـق    هذه الأخ«: آوردمی
بن الحکم و عیسى بـن   عوانۀمحمد بن السائب الکلبی و محمد بن اسحاق بن بشار و 

  )575ق، ص1405صدوق، (».الطائی يزید بن آب و الهیثم بن عد
  ذکر موارد تقطیع . 4ـ3

صورت گیرد، بر فهم صحیح اي تقطیع حدیث از موارد مهمی است که به هر انگیزه
گذارد؛ از این رو، موضوع تقطیع حدیث از جهت انتقال معانی و کامل حدیث تأثیر می

صدوق در برخی از احادیث . هاي محدثان بوده استواقعی روایات، همواره از دغدغه
به علت طولانی بودن، روایت را تقطیع کرده و تنها موضع حاجت را با عباراتی چون 

 7، بـاب  7حـدیث  38، باب 7حدیث 39باب: رك(»طویل نقول فی آخره فی حدیث«
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 22باب(»الیه ۀالحاجهو حدیث طویل منه موضع «یا ) 19حدیث  22، باب 17حدیث  

کنـد، زیـرا   تعبیر مـی ) 2حدیث  26باب(»ذکر الحدیث بطوله الی آخره«و ) 19حدیث
اتلاف وقـت   تکرار یک روایت که شامل چند حکم است به تعداد ابواب مختلف جز

هـاي تقطیـع شـده، ایـن     بخشگاهی نیز با آوردن . اي نداردجهمؤلف و پژوهشگر نتی
  )290، 2حدیث 26باب.(سازدمشکل را برطرف می

  روایت بیش از یک تن. 5ـ3
گاهی اوقات صدوق روایت را از یک نفر مثل پدرش، ابن ولید یا فرد دیگر نقـل  

مـن   جماعـۀ حدثنا «کند و با عبارت روایت میگاهی نیز از افراد زیادي آن را . کندمی
بـراي مثـال   (»أخبرنا بعض اصحابنا«یا ) 30حدیث  33باب : ك.براي مثال ر(»اصحابنا

 23بـاب  : ك.بـراي مثـال ر  (»حدثنا غیر واحد من اصحابنا«و ) 4حدیث 38باب : ك.ر
  .کندتعبیر می) 32حدیث  24، باب 3حدیث 

  اختصار در ذکر سند. 6ـ3
کند و اگر سلسله سند همان اهی اوقات روایات مختلفی را ذکر میشیخ صدوق گ

بهـذا  «سلسله سند قبلی باشد، براي جلوگیري از تکرار در جهت اختصار بـا عبـارت   
 20بـاب  : ك.ر.(کنـد کند و سند را به روایت قبلی حوالـه مـی  به آن اشاره می» الاسناد

، باب 6حدیث  25باب ، 18و  16ـ 13حدیث  22، باب 1حدیث  12، باب 2حدیث 
، 14حدیث  42، باب 47و  11حدیث  33، باب 13حدیث  32، باب 9و  6حدیث  31

  )8و  7حدیث  44، باب 12حدیث  43باب 
  ذکر طرق تحمل حدیث. 4

در این قسمت، قبل از هر چیـز لازم اسـت تـا مشـخص شـود صـدوق مجمـوع        
و در تبیین احادیـث  احادیث را از چه طرقی فرا گرفته است، سپس به بررسی روش ا

علماي حدیث براي تحصیل و فرا گرفتن . و بررسی متن و سند روایات پرداخته شود
که به انواع آن در ) 300ـ217ق، ص1408ثانی، : ك.ر(اندروایت، اقسامی را بیان کرده

  .پردازیممیالدین کمال
  سماع. 1ـ4

شده بهترین اقسام  باشد که گفتهمی 6سماع الدینکمالغالباً طرق تحمل حدیث در 
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براي (مورد 634» حدثنا«اي که از الفاظ به گونه) 234ق، ص1408ثانی، .(تحمل است
حـدیث   45، باب 3حدیث  8باب (مورد 3» حدثنی«و ) 4حدیث  21باب : ك.مثال ر

) 1حدیث  54، باب33حدیث  45، باب2حدیث  26باب (مورد 3» أخبرنا«و ) 18و  16
بـاب  (مورد 1» سمعنا«و ) 12حدیث  58، باب 9حدیث  50باب (مورد 2» أخبرنی«و 
  .استفاده شده است) 20حدیث  43
  وجاده. 2ـ4

است که صدوق بـا لفـظ    الدینکمالیکی دیگر از طرق تحمل حدیث در  7وجاده
 از آن یاد کرده است؛ براي مثال، در باب روایات امام حسـن عسـکري  » وجدت«

اى : گفتم... «: احمد بن اسحاق گوید: استبعد از ذکر روایتی آورده  دربارة قائم
فرزند رسول خدا، امام و جانشین پس از شما کیست؟ حضـرت شـتابان برخاسـت و    

اش کودکى سه سـاله بـود کـه     داخل خانه شد و سپس برگشت، در حالى که بر شانه
اى احمد بـن اسـحاق اگـر نـزد     : درخشید، فرمود صورتش مانند ماه شب چهارده مى

نام و نمودم، او هم هاى او گرامى نبودى، این فرزندم را به تو نمىحجت خداى تعالى و
کنیه رسول خدا صلىّ االله علیه و آله و سلّم است؛ کسى است که زمین را پر از عدل  هم

  و در انتهـا صـدوق چنـین    » ...که پر از ظلم و جور شـده باشـد  کند همچنان و داد مى
من علی بن عبداالله الوراق وجـدت بخطـه مثبتـا    لم أسمع بهذا الحدیث إلا «: گویدمی

فسألته عنه فرواه لی عن سعد بن عبداالله عن احمد بن اسحاق رضی االله عنه کما ذکرته 
  ) 385، ص1حدیث  38باب (».بخط علی بن عبداالله الوراق

ابو الحسین حسن بـن وجنـاء از پـدرش و او از    «: گویددر روایت دیگر چنین می
بودیم که سـواران خلیفـه بـه     در خانه امام حسن: که گفتکند  جدش روایت مى

همراه جعفر کذّاب ما را فرا گرفتند و به چپاول و غارت مشغول شدند و تمام توجـه  
در این حال و در مقابل چشـمم ناگهـان او   : بود که آسیبى نبیند، گوید من به قائم

بود و هیچ کـس او را  پیش آمد و از در خانه بیرون رفت، در آن هنگام او شش ساله 
 الْمصنَّفۀَِو وجدت مثبْتاً فی بعضِ الکْتُبُِ «: گویدسپس می» .ندید تا از دیدگان نهان شد

  ـادبـنِ عنِ بیسْنِ الحب دمحنْ مإلَِّا ع هعمأَس لَم ارِیخِ وی التَّو25حـدیث   43بـاب  (».ف ،
  )500، ص25حدیث  45باب : ك.و ر 473ص
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  کتابت. 3ـ4
صدوق در این مورد . است 8هاي فراگرفتن صدوق در این اثر کتابت دیگر از روش

أَخبْرنَی علـی بـنُ   «: که در باب نوادر آمده استبه آن اشاره دارد، چنان» کتب«با لفظ 
ادنُ زِیب دیمثنَاَ حدقاَلَ ح َإلِی َا کتَبیممٍ فات45بـاب  : ك.و ر 12 حـدیث  58باب (».ح 

  )1، حدیث54؛ باب26حدیث 
توان گفت که صدوق، احادیث موجود را غالباً از طریق سماع که از آنچه آمد، می

باشـد،  بهترین نوع فراگیري حدیث و آن هم از قسم حدثنا که اعلی مراتب سماع مـی 
اسـت،  فراهم کرده است و در موارد محدودي نیز از طریق وجاده و کتابت فرا گرفته 

  .دهداین مطلب احتمال ورود احادیث ضعیف و نادرست را تقلیل می

  روش شیخ صدوق در تبیین احادیث . 5
از این رو، فهم حدیث . بدون فهم متن راهی به سوي کشف نظر دین وجود ندارد

اکنون لازم است به نقش این عالم . اساسی علما و متخصصان دین بوده و است ۀدغدغ
تـرین راهکارهـاي   در این نوشتار به مهـم . بهتر روایات بپردازیمبزرگ در جهت فهم 

  .شودصدوق در این زمینه پرداخته می
  قرآناستفاده از آیات . 1ـ5

  . جویـد صدوق در شرح و تبیین معناي حـدیث بـه معـارف قرآنـی تمسـک مـی      
براي آشکار . هاي این کتاب استاز دیگر مشخصه قرآنهاي گوناگون از آیات استفاده

 .توان به موارد ذیل اشاره کرددن این مطلب، میش
به نظر وي علت نیـاز  . کندصدوق گاهی در تأیید گفته خود آیاتی را ذکر می. الف

عالم براي بقا به امام، این است که خداي تعالی هیچ قومی را عذاب نکرد مگر آنکه به 
و ) 209ق، ص1405 صدوق،: ك.ر.(ها بیرون برودپیامبرشان دستور داد که از میان آن

حتَّى إذِا جاء أمَرُنا و فار التَّنُّور قلُنَْا احملْ فیها «در تصدیق گفتار خود آن را به آیاتی چون 
تا چون دستور ما آمد و  (: )40: هود(»منْ کلٍُّ زوجینِ اثنْیَنِ و أَهلکَ إلَِّا منْ سبقَ علیَه القَْولُ

ات را در کشتى حمل کـن   فتیم از هر زوجى دو جفت و خانوادهتنور جوشش کرد، گ
رِ  «، )ها جـارى شـده باشـد   تر دربارة آنها که قول خداوند پیشمگر کسانى از آن فأََسـ

   مهها مـا أصَـابیب   ) 81: هـود (»بأَِهلک بقِطعٍْ منَ اللَّیلِ و لا یلتْفَت منْکمُ أَحد إلَِّا امرَأَتکَ إِنَّه مصـ
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ات را در شب تار بیرون بر و هیچ یک از شما التفات نکند، مگر همسرت که  خانواده(: 
و نَجیناه و لُوطاً إلَِى الأَْرضِ الَّتی بارکنْا «، )ها رسیده است خواهد رسیدبه او نیز آنچه به آن

مبارك ساخته بود، نجات  ابراهیم و لوط را در سرزمینى که) (: 33: انفال(»فیها للعْالمَینَ
یهمِ «و ) داد در حالى که توـ پیامبرــ در میـان   ) (: 72انبیاء(»و ما کانَ االلهُ لیعذِّبهم و أَنتْ فـ

  )جاهمان.(کندمستند می) ها را عذاب نکندایشانى، خداوند آن
نوادر کند؛ براي مثال، در باب گاهی نیز در تأیید گفتۀ دیگران آیاتی را نقل می. ب

ما  الْعجلی قاَلَ قلُتْ لأبَیِ جعفَرٍ معاویِۀَعنْ برَید بنِ «: ذیل روایتی چنین آمده است
و علی الهْادي و فی کُلِّ  معنىَ إنَِّما أنَتْ منذْر و لکُلِّ قَومٍ هاد فَقاَلَ المْنذْر رسولُ االلهِ

  ) 10حدیث  58باب (».مام منَّا یهدیهِم إلِىَ ما جاء بِه رسولُ االلهِوقتْ و زمانٍ إِ
تا انذار ) (: 46: قصص(»لتنُْذر قَوماً ما أَتاهم منْ نَذیرٍ منْ قبَلک«وي در شرح آن به آیۀ 

   کنـد و در معنـاي آن  اسـتناد مـی  ) ها نیامدکنى قومى را که پیش از تو نذیرى براى آن
ها را مبدل سازد و هادیان یعنی رسولی قبل از تو نیامد تا شریعت و دین آن«: گویدمی

و داعیان از اوصیا را نفی نفرموده است و چگونه چنین باشد در حالی که خداونـد از  
  لیَکُونُنَّ أَهدىو أقَْسموا بِاللَّه جهد أَیمانهمِ لَئنْ جاءهم نَذیرٌ ": کندها چنین حکایت میقول آن

و به خداوند سوگند مؤکدّ ) (: 41: فاطر("منْ إِحدى الأْمُمِ فلَمَا جاءهم نَذیرٌ ما زادهم إلَِّا نفُُوراً
هاى دیگر بهتر هدایت پذیرند ها بیاید از هر یک از امتخوردند که اگر نذیرى براى آن

گیرد که سپس چنین نتیجه می» )نیفزود ها آمد، جز نفرت آنانو چون نذیرى براى آن
: ك.ر.(ها را به احکام دینشان راهنمایی کنداي باشد تا آنکنندهها هدایتباید در میان آن

  )668ق، ص1405صدوق، 
گیرد همچون شـرح واژة  صدوق گاهی در توضیح لغات نیز از آیات کمک می. ج

به معناي اختفاء و سر و امتناع از این روایات دلالت دارد که فترت «: گویدترت که میفَ
ظهور و آشکار نکردن دعوت است نه از میان رفـتن شـخص و ارتفـاع عـین ذات و     

صدوق، : ك.ر)(20: انبیاء(»یسبحونَ اللَّیلَ و النَّهار لا یفتُْروُنَ«به دلیل قول خداوند . وجود
رفتن ذات چیزي باشد، زیرا به اعتقاد وي، اگر فتور به معنی از بین ) 665ق، ص1405

خوابند و خواب در نهایت فتـور اسـت و   معنی آیه محال خواهد بود، زیرا ملائکه می
سپس گفتـار  ) جاهمان.(کند و خواب به منزلۀ مرگ استشخص خوابیده تسبیح نمی

: زمـر (»فی منامها یقول االلهُ یتَوفَّى الأَْنفُْس حینَ موتها و الَّتی لمَ تمَت«خود را مستند به آیات 
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کند و در دنباله چنین می) 60: انعام(»و هو الَّذي یتَوفَّاکمُ بِاللَّیلِ و یعلمَ ما جرَحتمُ بِالنَّهارِ«) 42 

خوابد و چرت و خواب و فتور نائم فاتر به منزلۀ مرده است، و کسی که نمی: گویدمی
  )جاهمان.(گیرد، تنها خداستاو را فرا نمی

  هاي موجود روایتشرح لغت. 2ـ5
. تک مفردات استفهم صحیح متن حدیث مانند فهم دیگر متون، در گرو فهم تک

فهم و کشف معانی واژگان به کار رفته در احادیث گاه بـه شـیوة اجتهـادي اسـت و     
صـدوق،  : ك.ر(پـردازد پژوه، خود به تناسب کلام به ذکر معنـاي واژگـان مـی   حدیث
منـابع  . گیـرد و گاه این امر با استفاده از منابع صـورت مـی  ) 666 و 247ق، ص1405

. ، حدیث نبوي و اقوال لغویان و سخنان عرب استقرآنصدوق در این شروح، آیات 
 : هاي ذیل از این جمله استنمونه

  وي، ذیل حدیث ثقلین به ذکـر معنـاي لغـوي آل، اهـل، عتـرت، ذریـه و سـلاله        
: گویـد دانـد و مـی  به معنی اهـل مـی   قرآنستناد به آیات صدوق، آل را با ا. پردازدمی

قَالُواْ یالُوطُ إِنَّا رسلُ ربک لَن یصلُواْ إلِیَک فأََسرِ بأَِهلک ": فرمود خداوند در قصه لوط«
اى : گفتند) (: 81: هود("ما أصَابهمُبقِطعٍْ منَ الَّیلِ و لَا یلتْفَت منکمُ أَحد إلَِّا امرَأَتکَ إِنَّه مصیبهَا 

پس، پاسى . آنان هرگز به تو دست نخواهند یافت. لوط، ما فرستادگان پروردگار توایم
ـ و هیچ کس از شما نباید واپس بنگردـ مگـر  ات را حرکت ده از شب گذشته خانواده

ا  ": مـود و در جاي دیگـر فر . خواهد رسید] نیز[زنت، که آنچه به ایشان رسد به او  إِنَّـ
آنـان سـنگبارانى   ] سر[ما بر ) (: 34: قمر("أَرسلنَْا علیَهمِ حاصبا إلَِّا ءالَ لُوط نجَّینَاهم بِسحرٍ

پس ). فقط خانواده لوط بودند که سحرگاهشان رهانیدیم] و[فروفرستادیم ]  انفجارى[
تصغیر اهل است کـه  به اعتقاد او، آل ) 242ق، ص1405صدوق، .(آل همان اهل است

اهیل گویند و چون حرف هاء بر آن ثقیل است، عرب آن را اسقاط کـرده و آل گفتـه   
  دانـد و در ادامـه   گـردد، مـی  است وي آل را هر کسی از خاندان انسان که به او برمی

کلمۀ آل به نحو استعاره در امت نیز استعمال شده است و به هر کس که در : آوردمی
و این ) 242ـ241ق، ص1405صدوق، .(ندیگو» آل«رجوع کند،  بردین خود به پیام

و روزى کـه  ) (: 46: غافر(»تقَُوم الساعۀُ أدَخلُواْ ءالَ فرعْونَ أَشَد العْذاَبِ یوم«قول را به آیۀ 
عـذاب  ]  انـواع [تـرین   فرعونیان را در سـخت «:] رسد که فریاد مى[رستاخیز برپا شود 

آل در این آیه به معنی کسانی است که فرعون را «: گویدکند و مید میمستن) درآورید
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همـان،  (».پیروي کردند، به همین دلیل مستحق عذاب شدند نه صـرف داشـتن نسـب   
  )242ص

ذریه شامل فرزندان و فرزندان پدر : وي اهل را به معنی ذریه دانسته و چنین آورده
شود و سخنش را به کلام ریه گفته نمیو اجداد نزدیک است و به فرزندان اجداد دور ذ

است لکـن عـرب،    گرچه جد عرب و عجم ابراهیم: گویدعرب مستند کرده و می
هاشـم  بنی پس اهل پیامبر: گیردداند و به دنبال آن نتیجه میعجم را اهل خود نمی

  )جاهمان.(ها نیستاست و شامل سایر تیره
  از  الامثـال ابوعبیـد در کتـاب   : گویـد چنین می 9از قول ابوعبید» عترت«در معناي 

در اصل » عترت«اصل انسان است پس » عتر و فطر«: حکایت کرده است که 10عبیدهابی
: گویدابوعبیده می» ذریه«اما دربارة ) 243همان، ص.(لغت، عبارت از خاندان مرد است

ي که روش اوست، همزه را ساقط کرده است و معنااصل آن مهموز است و عرب چنان
  )247همان، ص.(آن اعقاب و نسل است

) 248همـان، ص (دانـد را به معنی برگزیده و خالص هر چیز و نتایج مـی » سلاله«
کند که ایشان در حق عبـدالرحمن چنـین دعـا    اشاره می سپس به حدیثی از پیامبر

شراب صاف و گواراست و به  ،و سلیل »الجنۀلیل بدالرحمن من سق عاللهم اس«: کردند
) 249همان، ص.(لیل گویند چون کشیده شده و بیرون آمده تا خالص شده استآن س

و لقََد خلَقَنَْا الْانسنَ من سلَالۀٍَ من «: آورد که خداوند فرمودرا می قرآناي از به دنبال آن، آیه
و سـلاله یعنـی   ) 12: مؤمنون)(اى از گل آفریدیم و به یقین، انسان را از عصاره(: »طینٍ
هـا  بعـد از آن  گیرد به حسنین و ائمـه سپس نتیجه می. یده و خالص گل زمینچک

همان، .(هستند ها برگزیدگان خالص فرزندان رسولگویند چون آن سلاله پیامبر
  )250ص

: کنـد نقـل مـی   ل بن عمر از امام صادقهمچنین در باب نوادر، روایتی از مفضّ
»محنَ مفَرَ بعقَ جادالص ْألَتسد    ـیرِ إِنَّ الْإنِْسـانَ لَفصالْع لَّ وج زَّ ولِ االلهِ عنْ قَوع

إِنَّ الْإنِْسانَ لَفی خُسرٍ یعنی أعَداءناَ إلَِّا الَّذینَ  الْعصرُ عصرُ خُرُوجِ الْقاَئمِ خُسرٍ قاَلَ
الْـإِخْوانِ و تَواصـوا بِـالحْقِّ یعنـی      بِمواسـاةِ  آمنُوا یعنی بِآیاتناَ و عملُوا الصالحات یعنی

سپس در ذیل آن در معنی ) 1حدیث  58باب (»الْفَتْرَةِو تَواصوا باِلصبرِ یعنی فی  باِلْإمِامۀِ
به معنی خودداري از اظهار امر و نهی است و لغت نیز بر آن » فترت«: آوردمی» فترت«
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یند فتر فلان عن طلب فلان و فتر عن مطالبته و فتر عـن حاجتـه و   گومی. دلالت دارد 

همـان،  .(أي ضعف و آن به معنی سسـتی کـردن و بـاز ایسـتادن اسـت      فترةأصابتنی 
  ) 666ص

  بیان معنی حدیث. 3ـ5
پردازد؛ براي صدوق در جهت فهم بیشتر روایات به بیان معناي بعضی احادیث می

عنْ أبَانِ بنِ تَغلْب قاَلَ قلُتْ لـأبَیِ  «م در ذیل حدیث مثال، در باب منکران امام دوازده
و لَم یعرِف الْإِمام الَّذي فی زمانه أَ مؤْمنٌ هو قاَلَ لاَ قلُْـت أَ   الْأئَمۀَمنْ عرَف  عبداالله

مقاَلَ نَع وه ملسباشد و ادتین میاسلام اقرار به شه«: آورده است) 2حدیث  39باب (»م
ماند و ثواب به خاطر داشتن ایمان ها بدان محفوظ میها و مالآن همان است که خون

منْ شهَدِ أَنْ لاَ إلَِه إلَِّا االلهُ و أَنَّ محمداً رسولُ االلهِ «: فرموده است که پیامبراست، چنان
ا وِقِّهمِإلَِّا بح همد و الُهنَ مقح َزَّو جل فَقدلىَ االلهِ عع هابس410همان، ص(».ح(  

در ذیل حدیث هشام با عمرو بن عمندى از امام غائب با مثالی از قلب  ید در بهرهب
که قلب از چنان«: گویدپردازد و چنین مینسبت به سایر اعضا بدن به تبیین حدیث می

ا دهان چشیده و با دست سایر جوارح غایب است و با چشم دیده و با بینى بوییده و ب
ها هاست و بقاى آنشود، در حالى که با وجود غیبتش از این اعضا، مدبر آن لمس نمى

شد،  گردید و استوار نمى به واسطۀ صلاح آن است و اگر قلب نبود، تدبیر اعضا تباه مى
 که نیاز به امامپس نیاز به قلب براى باقى ماندن اعضا بر صلاح خودشان است همچنان

وي قلب را پاره گوشـت   )210همان، ص.(براى باقى ماندن عالم بر صلاح خود است
دانـد کـه خـداى تعـالى در آن پـاره      داند، بلکه آن را جوهر لطیفى مینمیدرون سینه 

  گـردد و چشـیدنى نیسـت و     شود و لمس نمى گوشت قرار داده که با چشم دیده نمى
توان به واسطۀ حاصل شدن قوة تمیز  مىگردد و تنها گرچه قلب مشاهده می: گویدمی

و تدبیر در جوارح بدن بدان علم حاصل کرد، و حجتى که در این پاره گوشت بر اعضا 
ها متوجه است تا وقتى است که آن لطیفه موجود باشد و اگر آن است و تکلیف بر آن

  .ددگـر  هـا سـاقط مـى   شـود و تکلیـف از آن  لطیفه منعدم گردد، تدبیر اعضا نابود مـی 
: آورددر ادامه در تبیین حجت و واسطه فیض بودن امام غائـب چنـین مـی   ) جاهمان(
که جایز است، خداى تعالى به این لطیفۀ غائبه از حواس بـر اعضـا احتجـاج    همچنان«

ها احتجاج کند، بـه واسـطۀ   کند، جایز است که بر خلایق به حجت غائب از انظار آن
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ها بباراند، و داند و روزیشان دهد و باران رحمت بر آناوست که بلایا را از ایشان بگر
جاهمان(».الا باالله ةلا قو( 

 هاي کلامی صدوقاستدلال. 4ـ5 
هـایی دارد کـه   صدوق در برخی موارد بعد از ذکر احادیث، توضیحات و استدلال

ها به فراخور مورد و با توجه بـه مضـمون روایـت    البته این استدلال. قابل تأمل است
از جمله استدلالات ایشان به غیبـت امـام   . هاست نه به صورت متکلفانه در همه بابا

  آن است که بعد از اخبار وارده در مورد غیبت و طول عمـر خضـر چنـین     مهدي
اند و معتقدند که او زنده و غایب بیشتر مخالفان ما حدیث خضر را پذیرفته«: فرمایدمی

کنند شود و طول عمر او را انکار نمیکنند، حاضر میاز دیدگان است و هرگاه او را یاد 
شمرند، اما قائم و طول عمر او را در غیبتش انکار و حدیث او را خلاف عقولشان نمی

تواند خضر و ابلیس را تا قیامت زنده بـدارد، امـا   ها خداوند میکنند و به اعتقاد آنمی
غیبتش تا مدتی طـولانی زنـده   تواند حجت خدا را در میان بندگانش و در دوران نمی

آمده  و ائمه بدارد با وجودي که اخبار صحیحه دربارة او از طریق خدا و پیامبر
  )392همان، ص(».است

کند، آن است که از لحاظ عقلـی  هاي منکران غیبت که صدوق ذکر مییکی از ادله
آیـا  : گویدوي در پاسخ چنین می. تواند اضافه بر عمر اهل زمان داشته باشدکسی نمی

کنید که دجال و ابلیس در غیبت، عمري بیشتر از اهـل زمانـه داشـته    شما تصدیق می
سـپس  ) 529همـان، ص (شـمارید؟ باشند، اما مثل آن را براي قائم آل محمد روا نمـی 

زند و در پایان چنین اند، مثال میافرادي از امم پیشین را که داراي عمري طولانی بوده
کنید، اما امور مشـابه آن را کـه   گونه است که امر او را انکار میپس چ: گیردنتیجه می

کنید؟ به موجب کـدام عقـل از عقـول    برخلاف معمول و ظاهر عقل است، انکار نمی
توانند سیصد و نه سال در غار خود بمانند؟ آیا تصدیق آن ظاهریه، اصحاب کهف می

همان، (ق نقل واقع نگردد؟جز از طریق نقل است؟ پس چرا تصدیق به امر قائم از طری
ه و کعب الاحبار بِّنَبن م هبگردد چگونه مخالفان روایات وسپس متذکر می) 530ص

کنند اما روایاتی که از دهند، تصدیق مینسبت می را دربارة اخبار کذبی که به پیامبر
دربارة قائم و غیبت و ظهورش به طریق صحیح رسیده  و ائمه اطهار پیامبر اکرم
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حدیث  53، باب 2حدیث  49باب : ك.؛ نیز ر531همان، ص(کنند؟ست، تصدیق نمیا 

  )8و  2حدیث  58، باب 1
 بررسی روایات از جهت متن. 6

هـایی  از آنجا که حدیث مشتمل بر سند و متن است، در دانش فقه الحدیث ملاك
ذکر لازم به . در احراز صدور یا عدم صدور حدیث از معصوم در نظر گرفته شده است

بـه  . است، صدوق در این کتاب صحت هر آنچه را روایت کرده، ضمانت نکرده است
مـن در ایـن   «: آورده و در آنجا گفته است من لا یحضره الفقیهخلاف روایاتی که در 

کتاب بر خلاف مصنفان دیگر که هدفشان جمع و ایراد آنچه روایت شده، نیست، بلکه 
صدوق، (».دهممیفتوا ها ها کرده و مطابق آنآنام که حکم به صحت روایاتی را آورده

، صـدوق  من لا یحضره الفقیـه شود که در غیر از این کلام معلوم می) 2، ص1تا، جبی
حال چه روایت نزد او صحیح باشد . قصد ایراد جمیع آنچه را روایت شده است، دارد

احادیث مشـابه  این حدیث و «: گویدکه در باب اخبار معمرین چنین مییا خیر، چنان
ها رسیده است، مورد اعتماد من در امر غیبت و آنکه در باب اخبار معمرون و غیر آن

و  وقوع آن نیست، زیرا امر غیبت در نزد من با احادیث صحیحی که از ناحیۀ پیامبر
 ـ536ق، ص1405صـدوق،  (»وارد شده، به اثبات رسیده است ائمه اطهار و ) 537ـ

چون جمیـع اهـل وفـاق و    «: کندگونه اخبار چنین بیان میقصد خود را از آوردن این
زمانی که آن اخبار را در  ،ها رغبت دارندگونه اخبار و داستانخلاف که به مطالعۀ این

کنندگان کتاب این کتاب بخوانند، به خواندن سایر فصول آن نیز مشتاق شوند که مطالعه
اینک بـه  ) 537همان، ص(».عترفانکنندگان، ممنکران، شک: از سه گروه خارج نیستند

  .کنیمها اشاره میبرخی از آن
 تعارض با روایات دیگر. 1ـ6

هاي تمییز روایات صحیح از غیر صحیح، عرضـۀ روایـات بـر حـدیث     یکی از راه
البته این بـدین معنـا   . اي از روایت وارد شده در یک موضوع استمعتمد یا مجموعه

سنجش میزان قرار گیرد، بلکه در تعـارض تنهـا    تواند در ایننیست که هر حدیثی می
اند که به دلیل تواتر یا تعدد نقل یا وجود قراینی روایاتی مبناي تشخیص سره از ناسره

ها به معصوم، اطمینان و عقل و دیگر معیارهاي ارزیابی حدیث در انتساب آن قرآناز 
  .حاصل شود
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مادر امام ... «: آمده است 7ذیل حدیث  براي مثال، در باب روایات میلاد قائم
آید، او را از آنچه بر سر خاندانش می زمان صقیل نام داشت و امام حسن عسکري

آگاه کرد و او از امام درخواست نمود که از خدا بخواهد تا مـرگ وي را پـیش از آن   
در حالی ) 7حدیث  42باب (»...درگذشت برساند و در حیات امام حسن عسکري

روز جمعه وقت نمـاز   امام حسن عسکري... «: چنین آمده است که در باب دیگر
نماز صبح را در بسترش خواند و قدح را گرفت تا بنوشد و قدح به ... صبح درگذشت

لرزید و صقیل قدح را از دستش گرفت و در همان خورد و دستش میهایش میدندان
روایت اول مرگ در  ،که ملاحظه شدچنان) 25حدیث  43باب (»... .ساعت درگذشت

همچنین . و در این روایت بعد از امام بوده است صقیل قبل از امام حسن عسکري
 24بـاب  (معرفی شـده اسـت   در روایتی، نرجس خاتون به عنوان کنیز امام هادي

او را خریداري کرد و کنیـز   شود امام هاديو در روایتی دیگر بیان می) 2حدیث 
  )1حدیث 41 باب.(بوده است امام حسن عسکري

  مخالفت با مسلمات تاریخی. 2ـ6
یکی دیگر از معیارهاي صحت حدیث، این است که بـا حقـایق تـاریخی، اعـم از     

بعضی روایات در . تاریخ اسلام یا تاریخ امم پیشین سازگاري و همخوانی داشته باشد
ایتی شود که با مسلمات تاریخ سازگاري ندارد؛ براي نمونه، در رویافت می الدینکمال

روزي دیـدم  ... «: در باب خبر سلمان فارسی ذیل روایتی از سلمان چنین آمده اسـت 
با خود گفتم همه اینها . ها سایه افکنده بودهفت نفر آمدند در حالی که ابري بر سر آن

ها آمدند و داخـل بـاغ   گوید آن. ها باید باشدنیستند، اما پیامبري در میان آن پیامبر
و  و علی ها رسول خداچون آمدند در میان آن. آمدا ایشان میشدند و ابر نیز ب

بـن عبـدالمطلب و زیـد بـن حارثـه       ةابوذر و مقـداد و عقیـل بـن ابیطالـب و حمـز     
در حالی که طبق نقل تواریخ، اسلام عقیل قبل از حدیبیـه  ) 1حدیث  9باب (»...بودند

و اسـلام  ) 47، ص2ج تـا، یعقوبی، بـی (بود و حمزه نیز در روز احد به شهادت رسید
ابـن سـعد،   .(به مدینه هجرت کـرده بـود   سلمان نیز در قباء و زمانی بود که پیامبر

در  توان بین حمزه و عقیل به همراه پیـامبر پس چگونه می) 318، ص7ق، ج1405
  باغی از باغات مدینه، قبل از اسلام سلمان جمع کرد؟ 
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 یل روایتی آمده است که علیذ» الغیبۀما أخبر علی من وقوع «همچنین در باب  

هستم و پس از او سی سال زندگی خواهم  من وصی محمد... «: به یهودي فرمود
در حالی که بنا به نقل ) 5حدیث  26باب (»...کرد نه یک روز کم و نه یک روز افزون

در اواخر صـفر یـا اوائـل ربیـع الاول سـال ده       تاریخ و اجماع امت رحلت پیامبر
در بیست و یک یـا بیسـت و   ) ع(و شهادت علی) 113، ص2تا، جبییعقوبی، (هجري

 .یعنـی بـیش از سـی سـال    ) 212، ص2همان، ج(سه رمضان سال چهل هجري است
  )1حدیث  38، باب 20حدیث  22، باب 1حدیث  22باب : ك.همچنین ر(
 وجود روایات منافی با شأن معصوم. 3ـ6

سازگار نیست؛  با شأن معصومشود که روایتی مشاهده میالدین کمالگاهی در 
براي مثال، در روایتی در باب اتصال وصـیت از آدم در حـدیثی طـولانی بـه نقـل از      

خداوند براي نبوت و رسالت خود شخصی را برگزید ... «: چنین آمده است پیامبر
که از شجرة طیبه و جرثومۀ مثمره بود کسی را که در علم سابق و قول نافذش پیش از 

گزیده بود و او را نهایت برگزیدگان و غایت منتخبان و معدن خاصان خود آفرینش بر
بـاب  (»...قرار داده، یعنی محمد که او را به نبوت مختص گردانید و به رسالت برگزید

در شـأن   مرحوم غفاري آورده است صدور این جملات از پیـامبر ) 20حدیث 22
  )228همان، ص.(رسدخودش بسیار بعید به نظر می

ا مر... «: آمده است وایتی دیگر به نقل از حکیمه خاتون در باب میلاد قائمدر ر
به دقت در . ام براي دیدن من آمدبرادرزاده. شدمیکنیزي بود که به وي نرجس گفته 

اي؟ آیـا او را بـراي   اي آقاي من شاید به او مایل شده: به وي گفتم. نگریستوي می
) 2، حـدیث  42بـاب  ... .(ی من از او در شـگفتم نه عمه جان ول: شما بفرستم؟ فرمود

مجاز بودند به چهرة زنی که برایشان روا  چگونه امام: سؤالی که مطرح است اینکه
رسد نبوده چشم بدوزند؟ از طرفی شگفتی ایشان از چه چیز بوده است؟ لذا به نظر می

   11.بعضی متون روایات قابل اعتنا نباشد

  یان سندتقسیم احادیث از جهت راو. 7
نیز مانند سایر کتب حدیثی در یک سطح قـرار ندارنـد،    الدینکمال احادیث کتاب

خـورد کـه آن را از سـطح حـدیث     بلکه گاهی مواردي در سلسله سند به چشـم مـی  
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  .پردازیماینک به بررسی هر یک می. سازدصحیح و حسن خارج می
  مسند. 1ـ7

که صدوق اذعان دارد ت، چنانآمده اس 12به شکل مسند الدینکمالغالب احادیث 
اخبار مربوط به غیبت حدود دویست سال قبـل از غیبـت، اخبـار گردیـده و پیـروان      

از این موضوع غفلت نکرده و در بسیاري از کتب و روایات و مصنفات خود،  ائمه
اند و اینها همان کتبی است که به اصول معروف است و مـن اخبـار   ها را ذکر کردهآن

 .امدربارة غیبت است، از آن اصول استخراج کرده و در این کتاب آورده مسندي را که
حدیث در این کتاب متصل به معصوم نیست  100با این حال، حدود ) 39همان، ص(

انـد، و یـا در ذکـر توقیعـات و     کسانی است که قائم را مشاهده کرده که نوعاً در باب
حدیث  45، باب 3حدیث  44ب ، با3حدیث  43باب : ك.براي نمونه ر(معمرین است

  .احادیث مربوط به غیبت همه مسند هستند ،طور که خود اشاره داشته استو همان) 5
 مشایخ صدوق در سلسله سند. 1ـ1ـ7

استاد و شیخ خود روایت کرده است که از این میـان،   58صدوق در این کتاب از 
  .وي از افراد زیر بیشترین روایات را نقل کرده است

، محمد بن حسن بن احمـد  )پدر صدوق(حسین بن موسی بن بابویه قمیعلی بن 
بن ولید، محمد بن الحسن، محمد بن علی ماجیلویه، محمد بن موسـی بـن متوکـل،    ا

طالقانی، احمد بن الحسن القطان، احمد ) مؤدب(ابوالعباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق
د بن محمد بـن الحسـین   بن ادریس، علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق، احما

البزاز، احمد بن محمد بن یحیی العطار، احمد بن زیاد بن جعفر همـدانی، مظفـر بـن    
  .جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي

  تعداد روایات صدوق از معصومان به ترتیب کثرت. 2ـ1ـ7
  :شیخ صدوق از معصومان زیر به ترتیب کثرت، روایاتی را نقل کرده است

  روایت  216امام صادق. 1
  روایت  51امام باقر. 2
  روایت  44امام علی. 3
  روایت  34پیامبر اکرم. 4
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  روایت  22امام رضا. 5 

  روایت  17امام سجاد. 6
    روایت  14امام کاظم. 7
  روایت  11امام هادي. 8
  روایت  9امام حسن عسکري. 9

  روایت  8حضرت زهرا. 10
  روایت  5امام حسین. 11
  روایت  4دامام جوا. 12
  روایت  2امام حسن. 13

  مرسل. 2ـ7
بـدون   ،یـا امـام نشـنیده    حدیثی است که شخص که خود حدیث را از پیـامبر 

نیز بر حدیثی که بیش از ) 136ق، ص1408ثانی، .(وساطت صحابی از معصوم نقل کند
البته معروف ) 137همان، ص(یک نفر از سلسله سند حذف گردیده، اطلاق شده است

اي شیعه آن است که مرسل به حدیثی گویند که تمام راویان زنجیره سـند یـا   نزد علم
ها حذف شده باشد و یا به الفاظ مبهم و مجملی چـون عـن بعـض، عـن     برخی از آن

بنابراین، مرسل شامل مقطوع و مرفوع نیـز  ) 136همان، ص.(آورده شده باشد... رجل
  .شودکه به آن اشاره می استت مرسل کتاب به اشکال ذیل بعضی از روایا. گرددمی

  13مقطوع. 1ـ2ـ7

چون اصبغ بـن  . خوریم که از تابعی نقل شده استبه روایاتی برمی الدینکمالدر 
 نباته، کمیل بن زیاد نخعی و سلیم بن قیس الهلالی که از تابعین بوده و نوعاً از علی

و  5حدیث  24باب : ك.؛ نیز ر80و  66، 57ق، ص1415طوسی، .(کنندنقل روایت می
خوریم که در زنجیـرة سـند آن،   جز این به احادیثی نیز برمی) 14حدیث  58، باب 25

 26بـاب  (ابراهیم بن یحیـی المـدینی  ) 33حدیث  14باب (روات مجهولی چون الهیثم
محمـد بـن   ) 4حدیث  32باب (قابوسی، نصر بن مسندي، خلیل بن عمرو) 5حدیث 

 58بـاب  (بن مسلم و عبـدالعزیز بـن مسـلم   قاسم ) 2حدیث  42باب (عبداالله الطهوي
ها در کتب رجالی سخنی به میان نیامده باشند که از وثاقت و مذهب آنمی) 32حدیث 
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 »عمن حدثـه «گاهی نیز در زنجیرة سند روایات، عبارات مبهم و مجهولی چون . است
  آورده شده است که ایـن امـر سـبب    ) 4حدیث  38باب : ك.و ر20حدیث  22باب (

  .راویان سند مشخص نشوند و حدیث جزء احادیث مرسل به حساب آید شودمی
خورد که ابن عباس مستقیماً احادیثی به چشم می الدینکماللازم به ذکر است در 

 11، بـاب  36و  28و  29حـدیث   24بـاب  : ك.ر.(نقل کرده اسـت  آن را از پیامبر
در  اس از پیامبرو روایات ابن عب) 1حدیث  48، باب 32حدیث  13، باب 2حدیث 

رود، ابن عباس هشت از دنیا می است، زیرا زمانی که پیامبر 14زمرة احادیث مرسل
و سایر صحابه  روایت کرده، از طریق علی سال بیشتر ندارد و هر چه از پیامبر

  ) 136ق، ص1408شهید ثانی، .(است
  مرفوع. 2ـ2ـ7

ود و صدوق نیز به رفع آن شمشاهده می الدینکمالدر  15چهار مورد حدیث مرفوع
 »رفعه باسناده«یا ) 35حدیث  14باب (»یرفعه«یا ) 25حدیث 11باب (»رفعه«با عبارات 

 21بـاب   18کند؛ براي نمونه، در زنجیره سـند حـدیث   اشاره می) 1حدیث  18باب (
دثنَاَ احمد بنُ عبدالْعزِیزِ حدثنَاَ محمد بنُ عمرَ الحْافظُ البْغدْادي قاَلَ ح«: چنین آمده است

نُ صنِ بمالرَّحدبثنَاَ عدکْرٍ قاَلَ حوبَأب دعْنِ الجبدیبثنَاَ عدحٍ قاَلَ حـنْ    الـى عوسـنُ مااللهِ ب
النُّجوم أَمانٌ لأَهلِ  عنْ أبَیِه یرْفَعه قاَلَ قاَلَ النَّبیِ سلَمۀَعنْ إِیاسِ بنِ  عبیدةَموسى بنِ 

  )18حدیث  21باب (».السماء و أَهلُ بیتی أَمانٌ لأُمتی
  16موقوف .3ـ7

و دیگـر ائمـه    خوریم کـه از مصـاحبان پیـامبر   به احادیثی برمی الدینکمالدر 
 ، عبداالله بن عمر)9حدیث  24باب (روایت شده است، مانند سلمان فارسی اطهار

کـه همگـی از صـحابی    ) 3حـدیث   38بـاب  (، اسید بن صـفوان )2حدیث  47باب (
) 90، ص1ق، ج1409؛ ابـن الاثیـر،   42و  40ق، ص1415طوسـی،  .(هسـتند  پیامبر

، سلیم بن )5حدیث  24باب (، اصبغ بن نباته)2حدیث  26باب (کمیل بن زیاد نخعی
ق، 1415طوسـی،  (باشـند می که از صحابی علی) 25حدیث  24باب (قیس هلالی

؛ 380، ص4ابن شهرآشوب، ج(و حکیمه خاتون دختر امام جواد) 80و  66، 57ص
، 12تـا، ج  حـر عـاملی، بـی   (، نسیم خادمه امام حسن عسـکري )1حدیث  42باب 
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ق، 1415طوسـی،  .(و محمد بن صالح عبد امـام رضـا  ) 5حدیث  42؛ باب 89ص 

  .باشندیاز دیگر مصاحبان معصوم م) 15حدیث  43ق، باب 1405؛ صدوق، 364ص
  17مهمل. 4ـ7

ها در کتب رجالی نیامده یـا  اند که یا نام آنگاهی در اسناد کتاب افرادي ذکر شده
 که در بـاب اخبـار امـام بـاقر    چنان. ها نشده استبیانی از روش، عقیده و مرام آن

: خوریم که در زنجیرة سند آن چنین آمده استبه حدیثی برمی دربارة امام مهدي
ا محمد بنُ علی بنِ حاتمٍ النَّوفلَی المْعرُوف باِلکْرْمانی قاَلَ حدثنَاَ أبَو الْعباسِ احمد حدثنََ«

 بنُ عیسى الْوشَّاء البْغدْادي قاَلَ حدثنَاَ احمد بنُ طاَهرٍ الْقمُی قاَلَ حدثنَاَ محمد بنُ بحـرِ 
نِ سقَـالَ     ب یـناشوْـورٍ الجْنصـنِ مب یدعنْ سع ارِثْنُ الحب یلرنَاَ عْقاَلَ أَخب یانبلٍ الشَّیه

      أنََـا و خلَْـتقَـالَ د یرَفـییرٍ الصـدنْ سرنَاَ أبَیِ عْقاَلَ أَخب یلیدْالب یلنُ عرنَاَ احمد بْأَخب
منُ عفضََّلُ بْقِ   المـادلاَناَ أبَِـی عبـداالله الصولىَ مع بْنُ تَغلانُ بَأب یرٍ وصو بَأب رَ و  در

حالی که ذکري از احمد بن الطاهر، علی بن حارث، احمد علـی بـدیلی و پـدرش در    
همچنین در باب اخبـار خداونـد   ) 50حدیث  33باب : ك.ر.(کتب رجالی نشده است

اول، شخصی به نام محمد بن آدم ذکر گردیده که از در سند حدیث  راجع به قائم
حدیث  42باب : ك.؛ نیز ر1حدیث  23باب .(وي نیز در کتب رجالی یادي نشده است

  )21حدیث  43، باب 1
 18مصحف .5ـ7

خوریم که در نسخ دیگـر بـه   گاهی در سلسله سند بعضی روایات به افرادي برمی
در زنجیرة حـدیث   42ذیل حدیث  20ب که در بامشابه خود تغییر کرده است، چنان

در حالی که مرحوم غفاري آورده » ...حدثنی محمد بن جعفر بن الزبیر... «: آمده است
یا در زنجیـرة حـدیثی   . تغییر یافته است» الاثیر«به » الزبیر«است در بعضی نسخ دیگر 

ر کـه در نسـخ دیگ ـ  » ...حدثنا الحسن بن علـی عـن عبـدالرزاق   ... «: دیگر آمده است
ق، مقدمه، 1405صدوق، .(»الحسین بن علی بن عبدالرزاق«: تصحیف شده و چنین آمده

  )36ص: ك.و ر 27ص

  گیرينتیجه
در ) قه (، نوشته شیخ صدوق از علماي قـرن چهـارم  الدین و تمام النعمهکمال. 1
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در این باره را  وي احادیث رسیده از معصومین. است زمینۀ غیبت امام مهدي
  .و هر روایت را در باب مخصوص خود جاي داده است آوري کردهجمع
توان ذکر کامل سلسله سند و آوردن اسناد مختلف ذیل از مزایاي این کتاب می. 2

یک روایت، ذکر احادیث غیر از طریق شیعه، نقل روایات از افراد متعدد و ذکر موارد 
  .تقطیع را نام برد

ع است که بهتـرین نـوع تحمـل    روش فرا گرفتن حدیث نزد صدوق، غالباً سما. 3
در بررسی انجام شده از جهت راویان و مـتن احادیـث بـه ایـن نتیجـه      . حدیث است

رسیدیم که احادیث کتاب، نوعاً مسند بوده و زنجیره سند تا معصوم متصل است، امـا  
از . شـود گاهی به ندرت احادیث مرسل و مهمل و مصحف نیز در کتاب مشاهده مـی 

اهد بعضی روایات معارض با روایات دیگر و مسلمات تاریخ جهت متن نیز گاهی ش
  .خوردهستیم که در سطح بسیار محدود در کتاب به چشم می

  
  

  :هانوشتپی
بـه  ) 60ق، ص1408ثـانی،  .(تواتر معنوي آن است که مورد تواتر قدر مشترك چنـد خبـر باشـد   . 1

اوت باشـد و تـواتر اجمـالی آن    ها متف ـعبارت دیگر، مضمون چند حدیث یکی، ولی قالب الفاظ آن
است که علم اجمالی بـه صـحت یکـی از چنـد حـدیثی کـه در یـک موضـوع وارد شـده اسـت،           

  )165، ص1ق، ج1411مامقانی، .(بکند
در مـورد مـذهب وي   ) 439، ص3تـا، ج ذهبـی، بـی  (مجاهد بن جبر مکی، قاري، مفسـر و فقیـه   .2

آن، معرفـی کتـب و مؤلفـان اهـل سـنت      کـه موضـوع    کشف الظنوناختلاف است، اما از اینکه در 
آمده و در اکثر کتب رجالی شیعه، نامی از آن بـرده نشـده   ) 458، ص1تا، جحاجی خلیفه، بی(است

  .شناسان، سنی بوده استاست، چه بسا به دست آید وي در نظر اکثر رجال
، 4، جتـا ذهبـی، بـی  (مقاتل بن سلیمان بلخی، مفسر که از مجاهد و ضحاك روایـت کـرده اسـت    .3

طوسی که معرفی کتب و مؤلفات شیعه است، نیامده چه بسـا   فهرستاز اینکه نام وي در ) 173ص
  .به نظر آید سنی بوده است

  )556، ص3همان، ج(.ابوالنضر، کوفی، مفسر و اخباري .4
همـان،  .(گوید او شدید التدلیس اسـت ذهبی به نقل از ابو داود می. از علماي حدیث بصره است .5
  )431، ص3ج
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در ایـن قسـم جـایز اسـت     ) 234ق، ص1408ثانی، .(سماع شنیدن حدیث از شیخ حدیث است. 6
شهید ثانی مراتـب  ) 74، ص3ق، ج1411مامقانی، .(حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو أنبأنا: سامع بگوید

ر داند بدان سبب کـه أخبرنـا د  این اقوال را ابتدا حدثنا سپس أخبرنا و بعد از آن سمعت و أنبأنا می
شود بر خلاف حدثنا و در سمعت دلالت بر اینکه شیخ، راوي را در اجازه و مکاتبه نیز استعمال می

آن مخاطب کرده، نیست بر خلاف حدثنا و أخبرنا و چون أنبأنا یا نبأنا غالب استعمال آن در اجـازه  
مـاي امامیـه   در ایـن زمینـه، عل  ) 235ق، ص1408ثـانی،  .(ترین مراتب سماع را دارداست، لذا پایین

هر جا که راوي شیخ را ملاقات کرده باشد و حدیث یـا کتـاب را بـا اجـازه روایـت از او      : معتقدند
» حـدثنا «و هر جا که فقط در درس رسمی از وي شنیده باشند، گویند » حدثنی«گرفته باشند، گویند 

 ـ ت کتبـا فرسـتاده   و هر جا که شیخ را ملاقات نکرده و شیخ کتاب خود را براي راوي با اجازه روای
ها قرائت شود و خود بـر  و هر جا که براي جماعتی فرستاده باشد که بر آن» أخبرنی«: باشد، گویند

  )69، ص1383صبحی صالح، .(»أخبرنا«: ها نخوانده باشد، گویندآن
زمانی که طالب حدیث، کتاب یا حدیثی به خط شیخ یا یکی از مشایخ حدیث بیابد و یقین کنـد  . 7

ق، 1408ثانی، .(اوست یا اینکه کتاب معروفی با تصحیح و مقابله شیخ بیابد وجاده گویند که به خط
  )299ص

شیخ براي شخص حاضر یا غائب ابتدائاً یا به خواهش او احادیثی نوشـته، آنگـاه بـه وي اجـازه      .8
  )287همان، ص.(دهدروایت آن را می

  )1385، ص2تا، ججی خلیفه، بیحا(.ق از مشاهیر لغت و ادب 223قاسم بن سلام متوفی . 9
  )386، ص12ق، ج1410ابن حجر، .(ق از نحویون و لغویون است 209معمر بن المثنی متوفی  .10
 .شایان ذکر است جز موارد یاد شده موارد دیگري یافت نشد. 11
ثـانی،  .(مسند حدیثی است که سلسله سند آن در جمیع مراتب تا معصوم مذکور و متصل باشـد . 12

  ) 97ص ق،1408
حدیثی است که از تابعی و کسانی که در حکم آنان هستند، مانند مصاحب امـام، نقـل شـود و    . 13

نزد علماي امامیـه روایتـی اسـت کـه بعضـی از راویـان آن       ) 135همان، ص.(شامل اقوال آنان باشد
 )330، ص1ق، ج1411مامقانی، .(مجهول باشند و یا متصل به معصوم نباشند

حدیث نقل کند و در عین حال حدیث او مرسل باشد، بـدین   ی از پیامبرممکن است صحاب. 14
  ) 136ق، ص1408ثانی، .(ولی از طریق صحابی دیگري نقل کند معنا که احادیث را از پیامبر

حدیثی است که از وسط سلسله یا آخر آن، یک یا چند نفر از روات افتـاده باشـد، لکـن راوي    . 15
  )207، ص1ق، ج1411ی، مامقان.(تصریح به رفع نماید
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شود که از شخص مصاحب معصوم نقل شده اگر به شکل مطلق گفته شود به حدیثی اطلاق می. 16
ثـانی،  .(باشد چه سلسله سند به صحابی متصل باشد چه منفصل، خواه قول باشد یا فعل یا غیر اینها

  )131ق، ص1408
تب رجالی نیامده یـا بیـانی از روش،   مهمل، حدیثی است که نام بعضی از راویان سند آن، در ک .17

  )397، ص1ق، ج1411مامقانی، .(ها نشده باشدعقیده و مرام آن
  )110ق، ص1408ثانی، .(حدیثی است که بعضی از سند یا متن به مشابه خود تغییر یافته باشد .18
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